
 
 
 
 
 

1قلمرو زبان فارسى

تاجيكستان ـ ايران ـ افغانستان
  

 دكتر محمود افشار

  
 افغانستان برادر عزيز ايران است

تاري  آرويهاا  ياا آرويياى داردي ي اى او م ا  «آلايده»هر مرد سياسى 

 سياسى م  ه  پس او حفظ تماميت ايران مستقل امريو اي  است كا  در لمماري

تفاه  ح مفرما باشادي لمماري وباان فارساى گى ي حس وبان فارسى هميش  يگان

 بند آن ؟لدر دلباخت  اي  ي پا كجاست ي خود وبان فارسى چيست ك  م  اي 

آماد  يان نفار بيست ي چند سال پيش ك  با كشتى او اريپا ب  اياران ماى

ست  تاجين اهل مايراءالن ر با م  همسفر شدي همي  ك  لب ب  سخ  گشود ي دان

حبت اي   است سفر دراو دريا را كوتاه گرفت  ي حقيقتاً لذتى ك  او مصاگوپارسى

او  ويسات  ي باا ي اىبرد  فراموش نشدنى استي مثل اين   در ومان سامانيان مى

ارايى كرد  ي اشعار نغز آن شاعر فصيح را با ل ج  بخافروندان ريدكى م الم  مى

 فرمود:شنيد  ك  مىمى
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 باد جو  موليان آيد همى

 اد يار م ربان آيد همىي

 ها  آنريگ آمو  ي درشتى

 وير پاي  پرنيان آيد همى

 آب جيحون با هم  پ ناير 

 خنگ ما را تا ميان آيد همى

  
دهاد همچني  يلتى سعادت ملالات ين نفر برادر افغانى مارا دسات ماى

آيادييي گذشت  پرافتخار ي با عظمت دربار محمود سب ت ي  در غزن  در نظر  ماى

الديلا  بين  ك  سر صف شاعران در جمو بارگاه يماي الشعراء عنصر  را مىممن

 خواند:ايستاده اي  اشعار آبدار را مى

 چني  نمايد شمشير خسريان آثار

 چني  كنند بزرگان چو كرد بايد كار

 چو مرد بر هنر خويش ايمنى دارد

 ريد ب  ديده دشم  ب  جست  پي ار

 رگرن  رهنما  ب  كار آيدش ن  اخت

 ن  فالگير ب  كار آيدش ن  كارگزار

 ريد چنان   خدايند شرق رفت ب  رو 

 ومان  گشت مر اي را دليل ي ايزد يار

  
ها هميش  او يان اصال ي نساب ي ها ي تاجينكن  ك  ما با افغانحس مى

تري  چيز  ك  ما را تاكنون دارا  ين وبان ي تاريخ ي ادبيات مشترك بوده ي م  
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تاري  گانگى استوار داشت  است همانا وبان فارسى است ك  شيري ب  ين رشت  ي

 باشديوبان ا  ج ان مى

اد  ي دايران امريو را او لحاظ لفظ مورد گفتگو لارار  «امپراطور »م  اگر 

 خواه  او ج ت سياست ه  مخالفت خود را صاراحتاًبى مورد دانست ، اكنون مى

ا، آروي ر بايد او دل ا  خود اي  هوس ي با آن اظ ار كن ؛ ب  اي  معنى ك  معتقد 

ى را ب  فرض اين   يجود داشت  بيرين كني  ك  باو ح ومت ايران چنان شاهنشاه

 ي  صغير ايجاد كند ك  ايران ي افغانستان ي هنديستان ي تركستان ي لفقاو ي آسيا

وس هاعراق ي غيره را فرضاً شامل باشد، ويرا ب  عقيده م  اي  آروي  سياساى، 

 دهديييت ك  ديگر با مقتضيات ومان يفق نمىاس

يعناى  «امپراطاور  ادباى»اما م  ب  ين امپراطور  ديگر علال  دار  ي آن 

است ك  شامل افغانستان ي تاجي ساتان ي اياران ي  «لممري وبان يا ادبيات فارسى»

نظيار ك  بعضى او آن اا ادبياات باا عظمات كا  ا باشدبموچستان ي كردستان مى

ادبيااتى كا  فقاش اشاتراك  ا در لرين متمادي  مشتركاً ب  يجود آيرده فارسى را

اشتراك مسااعى كا  باياد  -مساعى آن ا توانست  است آن را بدي  ويبايى بيارايد 

پايدار بماند تا بتواند چني  آثار بزرگ ي جاييدانى را حفظ كند ي بااو با  يجاود 

نويساندگان ي  Empire «امپيار»آيردي سران ي تاجداران ي صاحب منصابان ايا  

آيران اي  لساان شايري  بياان او الاوا  ي طواياف شعرا ي دانشمندان ي كمي  وبان

گويند يا شعر گوناگونند ك  هر ين با ل ج  يا لح  با نمن محمى خود سخ  مى

ي در  «كوبانپا »خوانندي لرن است در مجالس بز  ب  ساو ي آياو سرايند ي مىمى

انادي ايا  وباان ديگار او ديست ي دشم  كا  گرفت  «جويان كي »ها  رو  ميدان

ش رستان يا كشور خاص يا يط  مخصوص كسى نيست ك  ايجاد اختلاف كندييي 
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اگر يطنى نيست، نوعى او يط  است، ويرا هر ين او ما چون يط  آن را ديست 

 داري يمى

  
 اي  يط  مصر ي عراق ي شا  نيست

 اي  يط  ش ريست كورا نا  نيست!

 

 چرا، نا  ه  دارد ي چ  ويبا اسمى!

گوياان مشترك عماومى تماا  فارساى «يط »نا  اي   «لممري وبان فارسى»

 استييي

 با عظمت استي «امپراطور  ادبى»اس  اي   «لممري وبان فارسى»

باشدي هما  مشترك ما مى «جامع  اخلالى»عنوان اي   «لممري وبان فارسى»

ا كني ي عنصر  ي سنائى، فرديساى ي ساعد ، ياما ب  ين نسبت ب  آن افتخار مى

ه ناان ب ارريدكى ي معز ، ب  هم  ما تعمق دارند ي ب  ين انداوه او اشعار آبادار آ

راينده بري ي در ايران لصاايد غارىا  عنصار  را كمتار نماىمى خوانناد چاون ساي

برناد چاون افغانست، يا در افغانستان او غزليات فصيح سعد  كمتار لاذت نماى

 باشديييوينده ايرانى مىگ

يا هدف اشاتراك  «آلايده»در نظر م  پاسدار  او لممري وبان فارسى بايد 

مساعى تما  ساكني  لممري وبان فارسى باشدي در حفظ وباان ي ادبياات مشاترك 

هايى ك  امريو مرده است ي ايجاد انواع جديد همان باستانى ي احياء آن در بخش

وه شدن مح و  ب  ويال نگرددي منظاور  آن اسات كا  ادبيات ب  ح   تجدىد ي تا

اند ي ساختمان بازرگ گفت گويند يا مىممل ي الوامى ك  ب  وبان فارسى سخ  مى

ادبيات فارسى را ب  مشاركت ي ديگر برپا ساخت  ي باو اساتعداد آن را دارناد كا  
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  دسات تر كنند او ه  پراكنده يا نسبت ب  ه  بيگان  نشوند، بم   دسات بابزرگ

تر ي بمندتر ي ويباتر برآيرند، بنايى ك  يان ه  داده اي  بناء بزرگ تاريخ را عظي 

هاا  ت  او ساوندگان آن، فرديسى طوسى، در هزار سال پيش درباره ي ى او كاخ

 گفت  است: «شاهنام »آن 

 بناها  آباد گردد خراب

 و باران ي او تابش آفتاب

 پى اف ند  او نظ  كاخى بمند

 باد ي باران نيابد گزندك  او 

 ها بگذردبري  نام  بر سال

 بخواند هر آن س ك  دارد خرد

  
ده ي سعد  گيم ار وبردست ديگر درباره گمستان ادبى ك  خود با  باار آير

 فرمايد:

 ب  چ  كار آيدت و گل طبقى

 او گمستان م  ببر يرلى

 گل همي  پنج ريو ي شش باشد

 يي  گمستان هميش  خوش باشد

  
 ، مقصود م  او پاسبانى لممري وباان فارساى ايا  اسات كا  كميا  خلاص

هاايى ديگار گويند، ب  وبان ا با ل جا مردمى ك  ب  وبان فارسى سخ  گفت  يا مى

مانند آذربايجان ك  ها  )پيوستگى دارند يلى وبان كتبى يا ادبى آن ا فارسى است 

با  (كنندي نگارش مىگويند نمايند ي ب  فارسى شعر مىاكنون ب  تركى صحبت مى
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خواهناد هار ما گرد اي  كانون بزرگ ادبى ي تاريخى جمع باشي  ي كسانى ك  مى

ريو ب  عنوانى ما را اخلالاً او ه  پراكنده كنند او خود براني ي م  اگر او كردساتان 

يا بموچستان اس  برد  يلى او لرستان يا ماوندران ي گيلان ياد ن رد  باا اين ا  او 

ره تفايتى ندارند ب  عمت اي  است ك  در خارج او حديد فعمى ايران ج ات منظو

ي افغانستان، كردستان ي بموچستانى يجود دارد ك  در لممري وباان ادباى فارساى 

 داخل استي

كا   (نفلات ايارا)است مثل  (ايران)البت  استعمال كمم  ايران ب  معنى اع  

باشادي همچناي  وچساتان ماىعملاً ي اصالالاحاً شاامل اياران ي افغانساتان ي بم

شات  در عصر غزنو  ك  مسمماً جنب  خاص افغانى آن غمبا  دا (ايران)شاهنشاهى 

تان ييي ي بسيار  او رجال سياسى ي سرداران ي مخصوصاً سپاهيان ك  با  هنديسا

هاذا اند، يلى ماعكرده ب  ياسلا  لرب جوار او اهل افغانستان بودهتاخت ي تاو مى

رتاسار سنشاهى ايران شناخت  ي ناميده شده، ويرا در آن يلت ديلت اي ب  نا  شاه

ياا  ( چاي)ياا  (يوناان)ياا  (ري )ياا  (هنديستان)يا  (توران)اي  ممالن در برابر 

ربااره نا  داشت  استي چنان   عنصر  بمخى د (امپراطور  ايران) (عرب)بالاخره 

 سملاان محمود غزنو  گويد:

 ير او هياطم  گوي  عجب فري مانى

 جا چگون  كرد سفر!  شاه ايران آنك

  
همچنان ك  فارسى نيز منسوب ب  نا  يان ايالات اياران اسات كا  ساابقاً 

ي اكنون شيراو مركز آن است ي امريو اس  عمومى وباان  (پرسپوليس)يا  (استخر)

ها ي امري اييان سان ك  وبان انگميسى نيز وبان مشترك انگميسما شده استي همان

گون  ك  لفظ انگميس باشدي همانها مى  لسان فرانسويان ي بمژي ىاست، يا فرانس
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را در  (ما  ي ماا)در ي ى او اركان م   مشاترك انگمايس ي امري اا احساساات 

طور ه  لفظ ايرانييي ب  معنى عامى ك  اي  لفظ كند همي ها تحرين نمىامري ايى

  با مقصود كمى ي عاامى كمم ]در بحث ما ،ايران[دارد نبايد سوءتعبير شودي اصلاً 

تواند معنى خاص داشت  باشد ب  عقيده نگارندهييي نبايد او معنايى كا  ك  دارد نمى

ناپاذير برا  آن در نظر گرفت  شده تجايو كند ي آن عبارت او اراده مشترك تزلزل

كارده ياا ها  آن ت م  ماىباشد ك  ب  وبان فارسى با ل ج هم  ممل ي مردمى مى

گويند ي تاريخ ادبى ي همچني  تاريخ سياسى مشتركى با  يجاود ىاكنون سخ  م

ها  رو  باوي ب  باوي  ه  جنگ كرده، فتح نماوده، آيرده ي چ  بسا ك  در ميدان

 انديييش ست خورده يا افتخاراتى ب  دست آيرده

  
  


